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بروجردی در دیدار سفیر  پیونگ یانگ: 
ایران و کره  شمالی در جبهه واحد 

علیه آمریکا  ایستادگی می کنند
و  � امنیت ملــی  کمیســیون  رئیــس  تســنیم: 

سیاســت خارجی مجلس گفت: ایران و کره شمالی 
در جبهه واحدی علیه دخالت های آمریکا ایستادگی 
می کننــد. علاء الدیــن بروجردی، رئیس کمیســیون 
امنیت ملــی و سیاســت خارجی مجلــس شــورای 
اســلامی، در دیــدار با «کانگ ســام هیون»، ســفیر 
کره شــمالی در تهران، با اشــاره بــه روابط خوب دو 
کشــور، گفت: «گسترش مناســبات و همکاری های 
ایران و کره شــمالی در عرصه هــای مختلف و مورد 
علاقــه به ویژه در عرصه پارلمانــی، به نفع دو ملت 
اســت که باید به آن توجه و اهتمام جدی داشت». 
او افزود: «گروه دوســتی پارلمانی ایران و کره شمالی 
با توجه به علاقه مندی دو کشور، از توسعه مناسبات 
دوستانه بین دو کشور حمایت می کند». رئیس گروه 
دوســتی پارلمانی ایران و کره شــمالی، تصریح کرد: 
«سفر متقابل مقامات دو کشور و مذاکره و گفت وگو 
درباره مســائل دوجانبه، در برداشتن گام های جدید 
بــرای تقویت روابط بین دو کشــور از اهمیت و تأثیر 
فراوانی برخوردار اســت». بروجــردی گفت: «ایران 
و کره شــمالی در جبهه واحدی علیــه دخالت ها و 
زورگویی های آمریکا و متحدانش به ســر می برند و 
در مقابل انواع فشــارها و تحریم ها که از سوی غرب 
بر دو کشور تحمیل شده است، مقاومت و ایستادگی 
می کنند». بروجــردی در پایان این دیدار نســبت به 
تحکیم و تقویت ارتباطات دو کشور اظهار امیدواری 
کرد. همچنین «کانگ ســام هیون»، سفیر کره شمالی 
در تهــران، نیز در این دیدار با اشــاره به علاقه مندی  
کشــورش به توسعه مناسبات با ایران در عرصه های 
مختلف، گفت: «کره شمالی و ایران از توانمندی های 
فراوانی برخوردارند که باید از آنها در راستای تقویت 
و توســعه روابط اســتفاده کنند». او افزود: «توسعه 
مناســبات با ایران در عرصه های سیاسی، اقتصادی 
و دفاعی مرکز توجه و اهتمام ویژه کره شــمالی قرار 
دارد». سفیر کره شمالی در تهران تأکید کرد: «آمریکا 
منشــأ بی ثباتی و ناامنی در مناطــق مختلف جهان 
اســت و کره شــمالی از مواضع ایــران در ضدیت با 
زورگویــی و مداخلات امپریالیســتی آمریکا حمایت 
می کند». «کانگ ســام هیون» گسترش بیش ازپیش 

روابط و همکاری های دو کشور را خواستار شد. 

جانشین فرمانده سپاه: 
نمی توانیم برای دفاع از انقلاب

 از کلیشه ها تبعیت کنیم
سپاه نیوز: سردار حسین سلامی، جانشین فرمانده  �

کل ســپاه، با بیان اینکه اندیشــه ورزی در ســپاه یک 
اصل است، گفت: «وقتی نیازهای موجود را با قدرت 
تفکر پیوند می زنیم، می توانیم مشکلات را حل کنیم 
مــا نمی توانیم بــرای دفاع از انقلاب از کلیشــه ها و 
قواعد یکســان تبعیت کنیم». او  گفت: «ســپاه برای 
مقابله با دشــمنانی که امکانات بــه روز دارند، باید 
از امکانــات کافــی و دانش نوین برخوردار باشــد و 
نمی تواند از روش های کلیشــه ای گذشــته استفاده 
کند». او بــا بیان اینکه اندیشــه ورزی در ســپاه یک 
اصل است، افزود: «ما از یک تفکر سیستماتیک برای 
مقابله با دشمنان استفاده می کنیم. به طور مثال، در 
دوران دفــاع مقدس ما عملیات هایــی انجام دادیم 
کــه در تاکتیک، تکنیک و گســتره جغرافیایی، نمونه 
نداشــت». ســردار ســلامی با تأکید بر اینکه دانش 
دفاع از استقلال کشــور را دشمنان به ما نمی دهند، 
گفــت: «ما باید خود دراین زمینه اقدام کنیم و ســپاه 
مجبور اســت این دانش را به دست آ ورد». او افزود: 
«جریان تفکر در ســپاه به صورت رأسی نیست و در 
یک فضای برداری رخ می دهد و همه مجموعه های 
ســپاه دراین زمینه گام برمی دارند». سردار سلامی با 
بیــان اینکه وقتی نیازهای موجــود را با قدرت تفکر 
پیوند می زنیم، می توانیم مشکلات را حل کنیم گفت: 
«مــا نمی توانیم برای دفاع از انقلاب از کلیشــه ها و 

قواعد یکسان تبعیت کنیم». 

رئیس سازمان بسیج: 
بیشتر شهدای آتش نشان حادثه 

پلاسکو عضو بسیج بودند
فارس: ســردار غلامحســین غیب پــرور، رئیس  �

سازمان بسیج مستضعفین، در مراسم تشییع شهدای 
آتش نشان با اشــاره به جانفشانی های بسیجیان در 
دفاع مقدس، گفت: «جانفشــانی های آتش نشانان 
در مواجهه با حادثه غم انگیز ســاختمان پلاســکو 
یادآور همان رشادت هاســت و ملــت ایران قدردان 
فرزندان دلیر خود اســت». او با اشاره به اینکه اکثر 
شهدای آتش نشــان در این حادثه از اعضای بسیج 
بودند، گفت: «این فرهنگ و تفکر بســیجی است که 
همــواره خود را مدافع جان و مال مردم می داند که 
در صحنه های مختلف شاهد آن هستیم. در حادثه 
اخیر یکی از جلوه های آن را آتش نشــانان شــجاع، 
با نثــار جان خود به نمایش گذاشــتند». جانشــین 
فرمانده کل ســپاه در امور بســیج، با اشاره به اینکه 
دستگاه های مختلف امدادرسانی از شروع حادثه در 
محل حاضر شده و تمام تلاش خود را کردند، گفت: 
هماهنگی دستگاه های مختلف اعم از آتش نشانی، 
شــهرداری، اورژانس و ســایر نهادهایی که وسایل 
امدادرســانی و آواربرداری را در اختیار داشــتند، در 
این حادثه چشــمگیر بود و زحمات شبانه روزی آنها 

سزاوار قدردانی است. 
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معاون پارلمانی رئیس جمهوری:
ارسال پاسخ نامه نمایندگان 

درباره فریدون به رئیس مجلس
ایسنا: حسینعلی امیری، معاون امور مجلس  �

رئیس جمهــور، با ابراز تأســف از «شــبهه افکنی 
و ادعاهــای نادرســت برخی ســایت ها مبنی بر 
بی محلــی ۲۵ روزه روحانی به نمایندگان»، گفت: 
«جواب نامه تعدادی از نمایندگان محترم مجلس 
به حجت الاســلام روحانی درباره حسین فریدون، 
برای رئیس مجلس و هیئت رئیسه محترم ارسال 
شده اســت». او در واکنش به ادعاهای نادرست 
برخی از ســایت ها، دراین باره گفت: «پاســخ نامه 
نماینــدگان محتــرم در تاریــخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ برای 
رئیس محترم مجلس شــورای اســلامی ارسال و 
از ایشان درخواست شد «دستور فرمایند براساس 
ماده ۷۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس شــورای 
اسلامی، موضوع در هیئت رئیسه محترم مجلس 
شــورای اســلامی مطرح تا به نحــو مقتضی در 
اولین جلســه علنی قرائت و نیز جهت رســیدگی 
در دســتور هیئت موضوع ماده یک قانون نظارت 
بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱/۱/۱۵ قرار گیرد».

معــاون پارلمانــی رئیس جمهــور بــا تأکید بر 
اینکــه «تذکــرات نماینــدگان محتــرم مجلس به 
مسئولان اجرائی بی پاســخ نمی ماند»، افزود: «در 
نامه ارســالی برای رئیس محترم مجلس شورای 
اســلامی، با اشاره به تکذیبیه آقای فریدون، مجددا 
تصریح شــد تذکر مــورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ تعدادی از 
نمایندگان محترم، متضمن نسبت های ناروا است». 
امیری افــزود: «پس از قرائت تذکــر نمایندگان در 
جلســه علنی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ مجلس شورای 
اســلامی، آقای فریدون، دستیار ویژه رئیس جمهور 
در امور اجرائی، نیز در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ با ارسال 
نامــه ای برای آقای دکتــر لاریجانی، رئیس محترم 
مجلس شــورای اســلامی و این معاونــت، همه 
موارد منــدرج در نامه نمایندگان محترم را تکذیب 
و تأکید کرد همه اتهامات انتسابی از مصادیق افترا 
و هتک حرمت موضــوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات 
اسلامی به شــمار آمده و از دایره شمول اصل ۸۶ 
قانون اساســی و ماده ۷۷ قانون آیین نامه داخلی 
مجلــس، مبنــی بر مصونیــت نمایندگــی، خارج 
بوده و با اصــول ۲۲ و ۳۷ مبنی بر حاکمیت اصل 
برائت و مصون بودن حیثیت اشــخاص از تعرض، 
منافــات دارد». او ابراز امیدواری کرد پاســخ های 
ارســالی به هیئت رئیســه محترم مجلس شورای 
اســلامی، در صحن علنــی قرائت شــود تا برخی 
ســایت ها و گروه هــا که بــا هدف خــاص در پی 
زیرسؤال بردن خدمات دولت هستند، بهانه ای برای 
شــبهه افکنی و دروغ پردازی نداشته باشند. معاون 
پارلمانی رئیس جمهور با اشــاره به اظهارات اخیر 
حجت الاسلام والمســلمین اژه ای دربــاره اتهامات 
مطرح شده علیه آقای فریدون، گفت: «همان گونه 
که ســخنگوی قــوه قضائیه تأکید کــرد، تا اتهامی 
متوجه کســی نباشــد، نمی توان او را تعقیب کرد. 
در برخی رســانه ها مسائلی مطرح شده که خلاف 
قانون است و اگر این فرد شکایت کند، انتشاردهنده 

و گوینده تحت تعقیب قرار می گیرد».

قدردانی خانواده آیت االله هاشمی  
از  بیت امام (ره)

ایلنا: در آســتانه فرارســیدن دهه فجر انقلاب  �
اســلامی و ســالروز بازگشــت امــام خمینــی به 
ایــران در ۱۲ بهمــن ۱۳۵۷، خانــواده آیــت االله 
هاشمی رفسنجانی با انتشــار بیانیه ای از همراهی 
بیت امام خمینی قدس سره در مراسم وداع، تشییع، 
تدفین و بزرگداشــت آیت االله هاشمی رفســنجانی 
قدردانــی کردند. در این متن که خطاب به آیت االله 

سیدحسن خمینی صادر شده، آمده است:
آیــت االله  محتــرم  حضــور  «بســمه تعالی؛ 
بدین وســیله مراتب قدردانی  سیدحسن خمینی؛ 
خانواده آیت االله هاشمی رفسنجانی از جناب عالی، 
برادران بزرگوارتان و سایر شخصیت های منسوب 
به بیت امام خمینی (قدس االله نفســه الزکیه) به  
دلیل همراهی صمیمانه، همدردی و محبت های 
تســلی بخش و بی دریغتــان در لحظات ســخت 
درگذشــت، وداع، تشــییع، تدفین و بزرگداشــت 
پدرمان را بپذیرید. خود بهتر می دانید که هاشمی 
شــما را چون فرزند خود دوســت می داشــت و 
یادگاران مرادش خمینی کبیر را گرامی می داشت. 
او که نســبت بــه جفاها به خود صبر و ســکوت 
پیشــه کرد، سال گذشته در ســالروز بازگشت امام 
خمینــی به وطــن، از بی مهــری بــا جناب عالی 
دردمندانه گلایه کرد و ضــرورت تکریم بیت امام 
و حفظ حرمت یادگاران ایشان را به رساترین زبان 
یادآور شــد. دفن پیکر آیت االله هاشــمی در جوار 
امامش، تســلی بخش ما و نشان دهنده نزدیکی و 
ارادت بی پایــان او به خمینی کبیر بود و اکنون که 
مریــد در وصال مرادش اســت، حضور صمیمانه 
بیــت امام در کنارمــان، تســلی بخش درد و رنج 
تنهایــی و هجران اســت. برگزاری مراســم وداع 
با پیکر آیت االله هاشــمی در حســینیه جماران و 
خاک ســپاری پیکرش در مرقد امام خمینی، شاید 
آخرین هدیه ای بود که پیر جماران به یار نســتوه 
و شاگرد مجاهد و خستگی ناپذیرش داد تا پس از 
شصت ســال مجاهدت در نهضت، برای همیشه 
در قلب مــردم ایران زنده بمانــد. از درگاه الهی، 
عزت، ســرافرازی و سلامتی شــما و سایر اعضای 

بیت شریف امام خمینی را مسئلت داریم».

مسافر  پرواز ۵۷
 آقای مرعشــی پرســیده بود 
که  می روید  مشــهد  بالاخره 
دکتــر گفته بود بله، این معنــی می دهد و مأموریت 
دولت اســت و باید بــروم کاری را انجام دهم که از 
آنجــا می توانم پیاده هم که شــده به زیــارت بروم. 
به هرحال این تنها حالتی بود که آقای دکتر پذیرفت 
به مشــهد برود و می گفت من بعد از سال ها زیارت 
امام رضــا رفتم. یکــی این  طور وســواس به خرج 
می داد و برخی دیگر...  حتی در مورد ســفر خارجی 
وقتی به او فهرســت افراد همراه را می دادند، خود 
آقای دکتر یکی یکی چک می کــرد و اگر مثلا ۱۲ نفر 
بودند ممکن بود آنها را برســاند بــه پنج نفر. هرگز 
هم برای سفرهای داخلی از هواپیماهای خصوصی 
اســتفاده نکرد. همیشــه مانند بقیه مردم می گفت 
چنــد صندلی که باید بگیریــم، بگیرید، بقیه را مردم 
ســوار شــوند. چه زمانی که معــاون اول بود و چه 
زمانی که مناصب دیگری داشت، ما نه در سفرهای 
داخلی و نه در ســفرهای خارجی، هرگز به صورت 
خانوادگی همــراه او نمی رفتیم. یک مســافرت که 
همان ابتــدا که به ایران آمده بودیم انجام شــد که 
با ماشــین خودم رفتیم به دیدن دو، سه خانواده که 
فامیل ما بودند و با ماشین هم برگشتیم و من راننده 
بودم. دیگر هیچ جا با آقای دکتر نرفتیم، سفر خارجی 

هم که هرگز. 
  علائق شخصی دکتر حبیبی چه بود؟  �

قرآن، کتاب و موسیقی بود.
  چه کتاب هایی؟  �

همه نــوع کتابی را هر جا می دیــد، ورق می زد. 
همین طور در فرانســه کــه بودیم امکانــات مادی 
محدودی داشــتیم. به راحتی از ایران نمی توانستند 
برای دکتر پول بفرســتند. خود ایشان یک سری کتاب 
ترجمــه می کرد و براســاس ترجمه هایــش پول به 
او می دادنــد. ولی هرچه بود، اگــر در پاریس بودیم 
به کتاب فروشــی های کنار رود ســن کــه کتاب های 
دستِ دوم می فروشند، می رفت و بخش عمده ای از 
کتاب های فرانســه ما متعلق به آنجاست. یعنی ما 
یک کتابخانه داریم که حاوی کتاب های دســتِ دوم 
دســت فروش های کنار رودخانه ســن اســت. پول 
نداشت اما دو یا سه یا پنج فرانک می داد و یک کتاب 

می خرید. موســیقی هم به طور 
اخص نبود، بلکــه کنار خانواده 
می کرد.  گــوش  و  می نشســت 
خیلی از موزیک های کلاسیک را 
دوست داشت و گوش می کرد. 

  غیر از موســیقی و کتاب  �
علاقــه شــخصی دیگــری 

نداشت؟ 
قرآن را خیلی دوست داشت 
و صوت های بسیاری از قاری ها 
چاپ هــای  می شــناخت.  را 
مختلف قرآن ها را می شــناخت 
که با خط چه کسی نوشته شده 
اســت و این مــوارد را تعقیب 
می کــرد کــه خود قــرآن چاپ 

کجاســت. تعداد زیادی قرآن نیز داشت و مجموعه 
قرآنش موجود است. 

  در عالم سیاســت به چه کسی بیشتر نزدیک  �
بود؟ 

آقای هاشــمی را خیلی دوســت داشت اما امام 
را یک جور خاص تری می دید. یعنی اگر می خواست 
با احترام از کســی صحبت کند و کسی می خواست 
برای او یک الگو باشــد خود امام بــود ولی رفاقتی، 

آقای هاشمی را دوست داشت. 
  به غیر از آقای هاشــمی با شخص دیگری در  �

عالم سیاست رفیق نبود؟ 
نــه خیلــی، به هرحــال، بــا اشــخاص دیگری 
رفاقت های غیرسیاسی هم داشت. آقای دکتر عضو 
هیچ گروهــی نبود درواقــع با همه بــود و با همه 

همکاری می کرد اما عضو رسمی نبود. 
  اما گفته می شــود دکتــر حبیبی عضو نهضت  �

آزادی خارج از کشور بوده است. 
خیر ایشــان عضو نهضت آزادی نبودند (تا آنجا 

که من مطلع هستم). 
  به هرحــال، نامزد نهضت آزادی در انتخابات  �

ریاست جمهوری دوره اول بود.
بله امــا گروه های دیگر مثل حــزب جمهوری و 

حوزه علمیه قم هم ایشان را کاندیدا کرده بودند. 
  رابطــه دکتر حبیبــی با دوســتانی که خارج  �

کشور بودند مانند قطب زاده، مرحوم دکتر صادق 
بنی صدر چطور  و  یزدی  ابراهیم  طباطبایی، دکتر 

بود و با کدام یک بیشتر صمیمی بود؟ 
زمانــی که خارج از کشــور بودند بــا افرادی که 
در فرانســه بودند ارتباط داشــتند که از جمله آنها 
قطــب زاده و بنی صدر بودند و با صــادق طباطبایی 
کمتر، زیرا آقای طباطبایی آلمان بود. بعد از بازگشت 

به ایران وضعیت تغییر کرد. 
  دوســت ســابق قطب زاده بود، براي ایشان  �

وساطت نکرد؟ 
آن موقع من ایران نبودم و مکه بودم وقتی این را 

شنیدم و حال وهوای دکتر را نمی دانم چگونه بود. 
  بعد از این جریانات با دوســتان سابق خود  �

مانند دکتر یزدی ارتباط داشت؟ 
خیلی کم، ولی آنها، رفاقت و هرچه که داشــتند 
در پاریس ماند. وقتی به ایــران آمدند این قدر درگیر 
کارهای سیاســت شــدند که همه از هم جدا شدند. 
اوایل انقلاب، دکتر به مهندس سحابی سر می زد که 

یکی، دو بار من هم بودم. 
  بعد از دولت موقت، رابطــه اش با مهندس  �

بازرگان چطور بود؟ 
اینکــه فکــر می کنید اینهــا همه با هــم خیلی 
صمیمی بودند، این طور نبوده. مثلا مهندس بازرگان 
سن وسالی داشــت که دکتر به احترام آن سن وسال 
در جمع های مختلف به او احترام می گذاشــت و در 
جلسات آنها شــرکت می کرد. اما اینکه به دیدنشان 
برود، خیر. ممکن است بابت کارهای دولتی به دیدن 
ایشان می رفتند، ولی به طور شخصی به نظرم خیلی 

بعید است، خیر، دیدن هیچ کسی نمی رفت. 
  گفتید دکترحبیبی با تندروی مخالف بود، پس  �

چرا علیه تندروی ها موضع گیری نمی کرد؟ 
دکتر اهل موضع گیری نبود و روح لطیفی داشت، 
شاعر بود. می گویند اقتضای انقلاب چیزهایی هست 
که خوشــت بیاید یا نه، این اتفاقــات می افتد. اصلا 
آقای هاشــمی ایشــان را انتخاب کرده بود به عنوان 
رابط بین همه وزارتخانه ها و افراد و رایزنی ها را برای 
نزدیک کردن آدم ها انجام می داد. دو نفر از وزیران را 
چند وقت پیش دیدم؛ از وزیران 
دولت هــای قبل که الان یکی از 
آنها هنوز وزیر است. خاطره ای 
تعریف می کــرد و می گفت من 
با وزیر دیگری ســر یــک زمین 
دعــوا داشــتیم و هر کــدام از 
وزارتخانه ها خــود را مالک آن 
می دانســت. بالاخــره موضوع 
به آقای هاشــمی رسید و آقای 
هاشــمی آقــای دکتــر را حکم 
گذاشــت که بنشــینید و مشکل 
را حــل کنید. آقــای دکتر ما دو 
نفر را صدا کــرد و از هر دو نفر 
چیست  مشکل  بگویید  پرســید 
و یــک وقت به یکــی از وزیران 
داد تــا صحبت هایش را کــرد و یک وقت به من داد 
و من هم صحبت هایم را کــردم و بعد دوباره وقت 
جواب داد و یک دفعه دیدیم چهار ســاعت گذشته و 
نتیجه ای حاصل نشده و دکتر گفت من جلسه دارم و 
فردا همین ساعت بیایید و بعد هم بلند شد رفت ما 
ماندیم چه کنیم. جلســه بعد باز همین طور گذشت 
و ادامه به جلســه دیگر موکول شد و روز سوم شد و 
دیدیم آقای دکتر رها نمی کند وقتی آقای دکتر گفت 
من جلســه دارم می روم فردا دوباره بیایید، من با آن 
آقای وزیر نشستیم گفتم این طور نمی شود بیا دوتایی 
با هم به یک نتیجه برســیم. خلاصه خودمان توافق 
کردیم و تمام شــد. از دفتر آقای دکتر تماس گرفتند 
که فلان ســاعت اتاق من باشــند؛ گفتیم به ایشــان 

بگویید که ما مسئله را حل کردیم. 
  نظــر دکتر حبیبــی دربــاره موضوعاتی مثل  �

حجاب یا موسیقی چه بود؟ 
اولا آقــای دکتــر حبیبــی موســیقی را خــوب 
می شــناخت و به خیلــی از کنســرت ها می رفت و 
کنســرتی نبود کــه او را دعــوت کنند و نــرود؛ جزء 
محالات بــود. با آقــای چکناواریان دوســت بود و 
هر وقت به ایــران می آمد، حتمــا او را می دید. هم 
موسیقی کلاســیک را می شــناخت و هم موسیقی 

اصیــل ایرانی و هم موســیقی فعلــی را. راجع به 
شــاهنامه هر جا برنامه بود، می رفت؛ از این چیزها 
پرهیز نداشــت. درباره حجاب نیز تندروی نداشــت. 
یکی از خصوصیــات آقای دکتر این بود؛ چیزهایی را 
که داخل دولت می گذشــت نمی گفت و ما هیچ گاه 
نمی فهمیدیــم چه گذشــته و هرگــز نمی فهمیدیم 
ایشــان کجا به مســافرت می رود. راننــده اش به ما 
می گفت چمدان دکتــر را آماده کنید و از حرف های 
راننــده دکتــر می فهمیدیم که مثلا دارنــد به برزیل 
می روند. آقای دکتر راجع به مســائلی که به دولت 
ارتباط داشت، حرف نمی زد. درهرحال شخص تندی 
نبود در هیچ زمینه ای و از هر نوع افراطی متنفر بود 
و بدش می آمد. حجاب را می گفت رعایت کنید ولی 

نوعش را تعیین نمی کرد. 
  این توداری دکتر ناشــی از چــه بود؟ بعد از  �

انقلاب این طور شد یا کلا این طور بودند؟ 
ایشــان بســیار شــخص باحیایی بود و هرگز در 
جمعی شــروع به حرف زدن نمی کرد. اگر سؤالی از 
او می کردنــد کوتاه جواب مــی داد. دلیلش هم این 
بود که می گفت طولانی شــدن ایــن صحبت ها آخر 
به غیبت و بدگویی یا خوب گفتن می کشــد. یا آن فرد 
خوب هســت که صحبت کردن ندارد و بدگویی هم 
ترجیح این است که بد کسی را در جمع نگویید. ولی 
در کل فرد ساکتی بود و در خانه هم همین طور بود. 
یک  بار من گفتم فلان جا فلان سؤال را از تو پرسیدند، 
چرا درست جواب ندادی؛ گفت درست جواب دادن 
نداشت، چون بعدش می خواست چیز دیگری بگوید 
و مــن باید ادامه مــی دادم در نتیجه همان جا قطع 
کردم کــه دیگر ادامه ندهد چــون ادامه اش به این 
کشــیده می شــد که بله؛ من می دانم این آدم چقدر 

آدم بی ربطی است. 
را  � اول  قانون اساســی    می گویند پیش نویس 

دکتر حبیبی نوشته، درست است؟ 
بله دکتر حبیبی آن را در پاریس نوشته بود. دکتر 
از ۱۰ کتاب یا بیشــتر اســتفاده کرده بــود و به علاوه 
مشــاوران دیگری هم بودند که همــه خوانده و کم 
و زیاد کــرده بودند. مهم تر از همــه اینکه امام متن 
را می خواند، برخی چیزهــا را به آن اضافه یا برخی 
چیزهــا را حذف می کرد. متنی کــه چند حقوق دان 

حقــوق  براســاس  و  نوشــتند 
کشورهای مختلف تهیه شده که 
همه را تلفیق کردند، چیز خوبی 
بود که برای شــروع یک جریان 
می توانست بهترین روش باشد. 
ضمن اینکــه حقوق همه افراد 

در آن دیده شده بود. 
ایشان  � معاون اولی  زمان    

نشریه گل آقا خیلی ایشان را 
ســوژه طنز قرار می  داد. نظر 

ایشان چه بود؟ 
آقــای دکتر بــا گل آقا (آقای 
بودند  دوســت  صابری فومنی) 
و از ابتــدا برنامه رواج دادن نقد 
دولت را با هم هماهنگ کردند. 

آقای دکتر خیلی بــه رواج نقد در مطبوعات اعتقاد 
داشــت. به همین دلیل گل آقا کاریکاتور آقای دکتر را 
می کشید و برای او می فرستاد. بعدها دکتر می گفت 
نفرست؛ به من بگویی راجع به چیست، کافی است. 
با هم روابط صمیمانه و دوســتانه داشتند. از این کار 
هدف داشتند و این نبود که بی هدف این کار را انجام 
دهنــد. دکتر می خواســت آزادی مطبوعــات و نقد 

دولت شروع شود و بنابراین از خود شروع کرد. 
  شــنیده ایم دکتر حبیبــی هیچ وقت از دولت  �

حقوق نمی گرفت؛ درست است؟ 
نه می گرفت. پس بــا چه زندگی می کرد؟ نصف 
خــرج خانه را مــن می دادم و نصف خــرج خانه را 

آقای دکتر می داد. 
  زمــان معاون اولــی آقای دکتــر کجا زندگی  �

می کردید و الان کجا زندگی می کنید؟ 
همــان محله هایــی کــه قبــلا در آنهــا زندگی 
می کردیــم. از خــارج کــه آمدیــم خانه شــخصی 
نداشتیم و ۲۵ سال تمام مستأجر بودیم. به هر حال 
من امکانات مالی خانوادگی خود را داشتم و این ۲۵ 
سال مستأجری با عذاب خانواده من همراه بود. البته 
بالاخــره در زمان حیات خود دکتر خانه دار شــدیم. 
ولی آقای دکتر همواره با حقوق خودش زندگی کرد 

و من هم با حقوق خودم زندگی کردم. 
  آقای دکتر خواهر و برادر دارد؟  �

بله اما در سیاست نیستند. یکی از آنها دانشگاهی 
بود که بازنشسته شده، یکی هم کارمند وزارت نفت 
بود که او هم بازنشســته شــده و یکی شان هم فوت 
کرده که ایشــان هــم کارمند وزارت نفــت بود. یک 

خواهر هم دارند. 
  چطور شد که خود شــما وارد کارهای دولتی  �

شدید؟ 
من هرگز وارد هیچ گونه فعالیت سیاســی نشدم. 
روزهــای اول که آمدم به وزارت علوم رفتم و بعد از 
چند ماه بــه وزارت خارجه رفتم و آنجا رئیس اداره 
مراجعــات عمومی بــودم. هم زمان بــه مجروحان 
انقلاب رسیدگی می کردیم. شــرکت های دارویی در 
آن زمان بسته شده بودند و مردم دارو می خواستند و 
ما هم از طریق وزارت خارجه داروهای خاص را وارد 
می کردیــم. بعد وزارت خارجه بــه این کار اعتراض 
کرد و ناچار شــدم محل دیگری را پیدا کنم. بنابراین 
داوطلــب جمعیــت هلال احمر شــدم و به صورت 
داوطلبانــه مدتی می رفتم آنجا و بقیه ســاعات هم 
در وزارت خارجه بودم. تا اینکه جنگ شــروع شد و 
بیشتر به هلال احمر می رفتم. بنابراین در هلال احمر 
ماندم و تعدادی مؤسسه راه اندازی کردم که بتوانند 
کمک رســان به منطقه جنگی باشــند. این کمک ها 
شامل مواد غذایی و دارو بود. البته این جریان خیلی 
طولانی و مفصل اســت. در واقع هشــت سال را در 
خدمت جنگ بــودم. حتی به اعتبــار ارتباطی که با 
شهید چمران داشــتیم رفت وآمد در منطقه جنگی 
و دیدن شهید چمران اتفاق می افتاد. با خانم ایشان 
هم مراوده داشــتم. در دوره آقای هاشــمی بعد از 
اتمام جنگ، داستان این خریدها را برای ایشان گفتم 
و گــزارش دادم و بعد به من مجــوز دادند که نهایتا 
چند کارخانه تولید دارو و تجهیزات پزشــکی را برای 
هلال احمر بسازم که خوشبختانه موفق به انجام این 

کار شدم. 
  درباره بنیاد امیرکبیر بگویید؟  �

آقای دکتر تصمیم گرفتند تمام آنچه از پدرشــان 
به ایشان رســیده بود –چه کتاب های خطی و چاپ 
ســنگی و چه مواردی را که خود تهیــه کرده بود- 
به عــلاوه هدایایی که از داخل یا خارج کشــور به او 
داده انــد جمع آوری کند و در اختیــار بنیاد فرهنگی 
عام المنفعــه ای بــه نام بنیــاد امیرکبیر قــرار دهد؛ 
اساســنامه ای هم برای آن نوشــت. قرار شد که هم 
کتاب هــای پدر را و هم اجناســی که خــود در دوره 
دانشــجویی و بعــد از آن تهیه کرده بــود ازجمله 
دوره ای کــه معاون اول رئیس جمهور بود یا وزیر بود 
در آنجــا بگذارد. یک بعد آن هم این بود که فرهنگ 
مربوط به صنایع دســتی و زمینه های دیگر همچنان 
ادامــه پیدا کند و زنده بماند؛ برای مثال با گذاشــتن 
کارگاه یــا کلاس های متفرقه و دعوت از اســتادان و 
دانشــجویان و انتشار کتاب و کنفرانس و از این قبیل 

امور که البته هنوز موفق به انجام این کار نشدیم. 
  دکتر درس طلبگی هم می خوانده؟  �

بله خوانده بود، ولی سطحش را نمی دانم. 
  علت فوت دکتر حبیبی چه بود؟  �

ایشــان قند داشــت که البته مقــداری کنترل 
می شــد. یک روز به او گفته بودند روزه نمی توانی 
بگیــری و این مطلب ایشــان را به شــدت ناراحت 
کرد. روز شهادت حضرت علی(ع) در ماه رمضان 
ما برای شــرکت در مراسم شب قدر بیرون بودیم. 
وقتی آمدیم دیدیم نیامــده چیزی بخورد. متوجه 
شــدم مشــکلی پیش آمده به 
دفترشان ســر زدم، دیدم روی 
زمیــن افتــاده و از هوش رفته 
کــه احتمــال دارد بــه خاطر 
افت قند بوده باشــد. به ایشان 
که رســیدگی کردیم مشخص 
پیدا شده  شــد عفونت خونی 
و از همان جــا شــروع شــد و 
بیماری  دچار  چهارســال ونیم 
بودند. اول در حالتی مانند کما 
رفتند و با تلاش گروه پزشکان 
که دکتر لاریجانی گرد آوردند و 
ازجمله با حضور دکتر فاضل، 
از کمــا بیرون آمــد. بعد از آن 
داشــتند  مختلفی  مشــکلات 
ازجملــه اینکه کلیه ایشــان از کار افتــاد؛ البته در 
مجموع دوباره به امور بنیاد ایران شناسی رسیدگی 
می کردنــد و می توان گفت بیمــاری جدی اي که 
ایشــان را زمین گیــر کنــد نداشــتند. در نهایت در 
اواخر عمرشــان -شــاید مدت یک هفته- ضعف 
بیشــتری پیدا کردند و تقریبا بستری بودند و نهایتا 
دچار ایســت قلبی شدند. بعد از حوادث سال ۸۸ 
افسرده تر شــده بودند، اما ایشــان هیچ وقت بیان 
نمی کرد و یکی از خصوصیات ایشــان این بود که 

هیچ گاه مشکل یا دردی را بیان نمی کرد. 
  ارتباطات خانواده  شما بیشــتر با کدام یك از  �

خانواده های مطرح سیاســی بوده و هست؟ مثلا 
بــا خانواده هایي مثل خانواده آقای هاشــمی یا 

امام(ره) یا آقای خاتمی رفت وآمد دارید؟ 
ارتباطات خانوادگی ما با همه این بزرگواران بوده 

و هست ولی جنبه سیاسی ندارد. 
  دکتر حبیبی چند فرزند دارند و فرزندانشان به  �

چه کاري مشغول هستند؟ 
یــک دختــر دارند کــه تخصص او بیوشــیمی 
اســت و درحال حاضر در پژوهشــگاه علوم غدد و 
متابولیسم دانشــگاه علوم پزشــکی تهران عضو 

هیئت علمی است.

اگر در پاریس بودیم به 
کتاب فروشی های کنار رود سن که 
کتاب های دستِ دوم می فروشند، 

می رفت و بخش عمده ای از 
کتاب های فرانسه ما متعلق به 

آنجاست. یعنی ما یک کتابخانه 
داریم که حاوی کتاب های 

دستِ دوم دست فروش های کنار 
رودخانه سن است. پول نداشت 
اما دو یا سه یا پنج فرانک می داد 

و یک کتاب می خرید. موسیقی هم 
به طور اخص نبود، بلکه کنار خانواده 

می نشست و گوش می کرد

آقای هاشمی را خیلی دوست 
داشت اما امام را یک جور خاص تری 

می دید. یعنی اگر می خواست 
با احترام از کسی صحبت کند و 

کسی می خواست برای او یک الگو 
باشد خود امام بود ولی رفاقتی 

آقای هاشمی را دوست داشت.  
با اشخاص دیگری رفاقت های 

غیرسیاسی هم داشت. آقای دکتر 
عضو هیچ گروهی نبود درواقع با 

همه بود و با همه همکاری می کرد 
اما عضو رسمی نبود. ایشان عضو 

نهضت آزادی نبودند
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